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یدادهای اجتماعی می بینیم و هر آنچه به  ی از رو آنچه این روزها در بســـیار
ســـینما مربوط اســـت، بیشـــتر از هر چیز دیگری به آن آغشـــته شـــده، یک جو 
کنی کور و بی هدف اســـت. به طور  انتقادی و مطالبه گر نیســـت؛ یک نفرت پرا
قطـــع جماعتـــی بـــزرگ کـــه حتی ممکن اســـت لااقل در یک صنـــف یا طیف 
کثریت هم قرار بگیرنـــد می توانند منتقد کلی اوضاع  به خصـــوص در تعـــداد ا
باشـــند امـــا چنیـــن جماعتی چرا همگی و به طور یکدســـت بایـــد غوطه ور در 
گر وجود نفرت جمعی را بپذیریم و طبیعی بدانیم  نفرت هم باشـــند؟ حتی ا
و آن را عنصـــری روانـــی کـــه یـــک بخش عمـــده اش از تحریک بیرونی نشـــأت 
گرفته هم ندانیم، این را نمی شـــود پذیرفت که همه بی هدف شـــده باشـــند، 
همه چیزی برای از دست دادن نداشته باشند و بخواهند دیگی که برایشان 

نمی جوشد، کلا نجوشد. 
واقعیت قضیه این است که عده ای از افراد بازنده و تمام شده از عصبانیت 
عمومـــی اســـتفاده می کنند و جـــوی به وجود می آورند کـــه باقی جماعت هم 
ســـوار بر موج ایجاد شـــده حس می کنند باید تا ته ماجرا رفت. جوی درســـت 
کرده انـــد کـــه در آن هـــر کـــس بخواهد ذره ای معقول فکر کند از ســـرزنش بقیه 
یادی برای از دســـت ندادن دارند  کثریت هنوز چیزهای ز بترســـد؛ حال آنکه ا

و لزومی ندارد که تا ته خط بروند. 
گرچه از سال ۱۳۹۲ به بعد صدمه ای جدی خورده،  یک نمونه از چیزهایی که ا
هنوز کاملا از دست نرفته، سرمایه اجتماعی اهالی سینماست. هر روز که از 
شروع جنگ غزه می گذرد، تب افکار عمومی در تمام دنیا بیشتر علیه اسرائیل 
داغ تر می شود و جو سنگینی که هنرمندان ایرانی را در دفاع از کودکان غزه به 
ی که  تردید و تاخیر انداخت، داشت به سرمایه اجتماعی چهره های مشهور
اصلی ترین سرمایه شان همین بود صدمه ای جدی می زد. این درحالی بود که 
هوچی گری های یک اقلیت رادیکال، کسانی که چون خودشان چیزی برای از 
دست دادن نداشتند نمی خواستند بقیه هم در بازی بمانند به منافع اکثریت 
جامعه ســـینمایی در حال صدمه زدن بود. در چنین هنگامه ای، اینکه پس 
ی کردند  از حمایت ضمنی مرضیه برومند نسبت به مردم فلسطین با او کار
کارستان و باعث شدند چند روز بعد از مدیرعاملی خانه سینما استعفا بدهد 
هم زورگویانه بودن این جو خشـــن را پیش چشـــم همه مشـــاهده گران صحنه 
گذاشـــت و هم تصویر بدی از کلیت ســـینمای ایران نمایش داد و وضع را به 
نفع مفسران بدبین پیش برد. تا به حال هرچه رخ داده بود را می شد به حساب 
عصبانیت دسته جمعی گذاشت ولی از جایی به بعد هر آدم عاقلی ممکن 
است با خودش فکر کند که دیگر بس است. ما نمی خواهیم و نباید بخواهیم 
مطابق میل عده ای بازنده و تمام شده که خودشان به ته خط رسیده اند، تا ته 
یم. حالا  یادی برای از دست ندادن دار یم. ما برخلاف آنها چیزهای ز خط برو
وقت پرسیدن سوال های بنیادین و اساسی رسیده و دیگر همه چیز را نمی شود 
یابی کرد.  همچنان در همان پارادایم احساسی و هیجانی ۱۴ ماه گذشته ارز
از اینجا به بعد پای هســـتی ســـینمای ایران و ادامه حیاتش در میان اســـت. 
آیا همه ما با کســـانی که به ته خط رســـیده اند و دل شـــان فقط با به هم خوردن 
یم؟  ی و نابود شدن سینمای ایران خنک می شود، منافع مشترکی دار کل باز
ســـوال اساســـی تر این است که منافع ما آیا با گروه فشار براندازان یکی است؟ 

باید به دنبال پاسخی برای این سوال های بنیادین گشت. 

   با فحشا مخالفید یا با کل سینما؟
در ۱۴ ماه گذشته از یک سو جو سنگینی ایجاد شده بود که در وادی هنر هر 
ی خبیثانه اسم می داد و از  نوع فعالیت طبیعی و معقولی را خیانت و مزدور
ی داخلی هم با ادعای دفاع از منافع نظام توانسته  سوی دیگر عده ای تندرو
بودند لبه دیگر این قیچی باشـــند. صدور چند حکم عجیب قضایی برای 
یگـــران زن ســـینمایی ایـــران از جملـــه آزاده صمدی و افســـانه  تعـــدادی از باز
ک خوبی برای آنها که می خواســـتند چهره ای آشـــتی ناپذیر از  بایـــگان، خـــورا
اوضاع بســـازند فراهم کرد و هرچند حتی قاضی چنین حکمی عزل شـــد، اثر 
رفتار او بر فضای عمومی باقی ماند. مرضیه برومند در چنین شرایطی رئیس 
خانه سینما بود. از یک سو با جو سنگینی که یک گروه فشار رادیکال ایجاد 
کـــرده بـــود و باعـــث تحریک باقی عوامل ســـینما می شـــد، بایـــد به نرمی پنجه 
ی هایی که تحت عنوان حمایت از  می انداخت و از سوی دیگر باید با تندرو
نظام اعمال می شدند، مواجهه ای معقول پیدا می کرد. این وضعیت او شبیه 
کدستی  به تعمیر یک هواپیمای در حال پرواز بود. شخصیتی که به نظم و پا
، مدیری برای خانه سینما  معروف است می توانست در یک شرایط عادی تر
باشد که خیلی از نابسامانی های انباشته شده قدیم را رتق وفتق کند و کارنامه 

درخشانی به جای بگذارد اما جوی درست شده بود که اجازه نمی داد کسی 
به راحتی و به شکل طبیعی و نرمال اوضاع را مدیریت کند. 

حالا سوال بنیادین اینجاست؛ چه کسانی از استعفای اولین مدیرعامل زن 
خانه سینما سود می برند و چه کسانی ضرر می کنند؟ هرچند آنالیز ذی نفعان 
هر ماجرا یکی از بهترین روش ها برای فهم هر موضوعی است، در شرایط فعلی 
معمولا کسی به چنین سوالی توجه نمی کند و بیشتر توجهات به سمت این 
اســـت که چه کســـانی از این اتفاق خوشـــحال و چه کسانی ناراحت هستند. 
راســـتش خیلی از آنها که امروز خوشـــحالند و حس می کنند دل شـــان خنک 
شده، جزء همان دسته ای هستند که از این اتفاق ضرر کرده اند یا لااقل سودی 
نبرده اند، اما جو پر از خشم و نفرتی که از سال گذشته در جامعه ایجاد شد 
و خصوصا در بدنه ســـینمای ایران طوفانی به راه انداخت به عده معدودی 
از افراد اجازه داد تا منافع یا خطوط قرمز خودشـــان را حتی در جاهایی که با 

منافع دیگران در تضاد است به عنوان منافع دیگران جا بیندازند. 
در یـــک  ســـر ماجـــرا تندروهایی که نه فقط با فحشـــا بلکه با ســـینما مخالفند 
مجالی پیدا کردند برای اینکه به سمت حذف کلی سینما حرکت کنند. این 
ی هایی خودش را  ایده از روزهای اول انقلاب وجود داشت و در قالب تندرو
ی اش نشده اند.  نشان می داد که تا به حال عوامل متعدد آن موفق به پیاده ساز
کارگردانـــی کـــه در ابتدای انقلاب خودش را ارزشـــی تر از بقیه نشـــان می داد و 
با قدرت تمام ســـعی می کرد تعطیلی کامل ســـینما در دوره پس از انقلاب را 
 » پیگیـــری کنـــد، وقتـــی به این هدف نرســـی، یک فیلم مذهبی به نام »ســـفیر
ی دیگر  ساخت و حضور نرمش در سینما را برای یافتن یک فرصت تاثیرگذار
ادامه داد تا اینکه ســـال ها بعد وقتی او درگذشـــته بود مشـــخص شـــد در دوره 
ی می کرده و حتی برای آنها فیلم ســـاخته  ک همکار پیش از انقلاب با ســـاوا
بود. ایده ای که از موضع ارزشـــی، دم از تعطیلی کل ســـینمای ایران می زند یا 
عملا به ســـمت آن حرکت می کند همیشـــه به شـــدت مشکوک است. چنین 

افرادی عموما یا نفوذی هستند یا بی اندازه نادان. 

   تراژدی خنده دار روزگار ما
این ماجرا یک سر دیگر هم دارد. در خود سینمای ایران آنهایی که دوره شان 
به ســـر آمده و تمام شـــده اند، افرادی که چند ســـال قبل از تابســـتان داغ ۱۴۰۱ 
ی  محبوبیـــت اجتماعـــی را باخته بودنـــد و منتظر فرصتی بودند تا زیر میز باز
بزنند و حتی دیگرانی که پیش از این اتفاقات با این تصور که کناره گیری در 
اوج آنها را به اسطوره تبدیل می کند یا با این خیال که در خارج از کشور اوضاع 
بهتری خواهند داشت به شکل خودخواسته از کار سینما کناره گرفتند و پس 
از مدتی با خشم دندان به هم می ساییدند که چرا فراموش شدند، چرا اسطوره 
نشدند و چرا اوضاع بهتر نیست، اینها همگی اتفاقات پس از فوت خانم مهسا 
ی. به عبارتی آنها باخت طبیعی یا  امینی را فرصتی یافتند برای زدن زیر میز باز
باخت بر اثر انتخاب راهبرد حرفه ای نادرست خودشان را با برچسب سیاسی 
و مبارزاتی به جامعه فروختند و جوی درست کردند که هرکس در آن ذره ای 
می خواســـت به ادامه کار و زندگی اش فکر کند، باید احســـاس گناه می کرد. 
یکـــی از قربانیـــان این وضع، مرحوم داریوش مهرجویی بود که مرتب از چنین 
کران فیلم  افرادی متلک می شنید و دست آخر وقتی در خارج از کشور برای ا
« رفته بود، با حمله براندازان مواجه شد که طلبکارانه از او می خواستند  »گاو
یخ  گر برای کسانی که تار ی اسلامی موضع بگیرد. سال ها بعد، ا ضد جمهور
را مرور می کنند اتفاقات این روزهایی که می گذرانیم ذره ای اهمیت داشـــته 
باشـــد و آنها بنشـــینند و جزئیاتش را کنار هم بگذارند، پوزخندهای تلخی به 
تناقضات وضع امروز ما خواهند زد. ما که مقابل چشـــم مان دیدیم براندازان 
طلبکار با مهرجویی چه برخوردی کردند و پس از آنکه او و همسرش با مرگی 
دلخراش از میان رفتند، به شکلی کاملا وفادارانه نسبت به معیارهای بی عقلی 
محض و بی اینکه کوچک ترین ســـند یا اســـتدلال و شـــاهدی داشته باشند، 

سعی کردند قتل مهرجویی را به حکومت نسبت بدهند. 
 البته چنین گزاره ای از فرط بی مبنا بودن نتوانســـت چندان جدی شـــود و پا 
بگیرد اما لااقل معلوم کرد ما با چه کســـانی طرف هســـتیم. همین تیپ آدم ها 
در مراســـم تشـــییع مهرجویی و همســـرش، وقتی مرضیه برومند از مســـئولان 
گر چنین کنید، ما   خواســـت با اهالی ســـینما مهربان تر برخورد کنند و  گفت ا
حتی حاضریم کنار شما با اسرائیل بجنگیم، از میان جمعیت او را هو کردند؛ 
اتفاقـــی کـــه بازتابی گســـترده پیدا کرد و به راحتی می شـــد حدس زد انجام آن 
نفرت عمومی را نســـبت به کل بدنه ســـینما برانگیخته می کند. سوال ابتدای 
یداد که در مراسم تشییع مهرجویی رخ داد  متن را حالا می توان در مورد این رو
هم پرسید؛ چه کسانی از هو شدن مرضیه برومند سود می برند و چه کسانی 
ضـــرر می کننـــد؟ قطعا بخش اعظم ســـینمای ایران کـــه می خواهد در همین 
کشـــور کارش را ادامه بدهد، از این وضع ضرر خواهد کرد و کســـانی که پیش 

از ایـــن باختـــه بودند و تمام شـــده بودند و حالا می خواســـتند دیگی که برای 
خودشـــان نمی جوشد، کلا نجوشد، احساس می کنند که از وضع پیش آمده 
ســـود برده اند. این چیزی اســـت که منفعت دشمنان وجودی سینمای ایران 

ی مقابل را هم تامین می کند.  در جریان تندور

   پیروزی هوچی گری بر مطالبات معیشتی
پس از شش ماه که خانه سینما مدیری نداشت، مرضیه برومند قبول کرد که 
در چنین جایگاهی قرار بگیرد و از ابتدای آمدنش مشغول نظم بخشیدن به 
گر همه او را  تمام حساب وکتاب های درهم و برهم این مجموعه شد. شاید ا
ی می کردند، بالاخره موفق می شد به خیلی از جزئیات که طرح شدن شان  یار
مجالی جداگانه می طلبد، رسیدگی کند و نظم و سامانی به وضعیت صنوف 
سینمایی بدهد اما چنین چیزی به مذاق یک اقلیت بازنده و تمام شده خوش 
« را  ی جو ی آن می توان نام »دیکتاتور نمی آمد و همین اقلیت با چیزی که رو
ی کردند که  گذاشت و طی یک سال گذشته در اعلا حد خود دیده شد، کار
ی  هو کردن سخنان مدیرعامل خانه سینما در حمایت از مظلومان غزه، کار
طبیعـــی بـــه نظر برســـد و کار کردن کاملا طبیعی و عادی در ســـینمای ایران 
گر کار کردن  طبیعی به نظر نرسد و خیانت و جنایت به نظر بیاید. باید پرسید ا
در سینمای ایران خیانت و جنایت است، پس در کجا کار می کنید شما که 
ید؟ اینهایا در سینما کار نمی کنند و بدون  گر می گذار اسم خودتان را سینما
ی اسلامی کار  اجازه، از زبان اهالی سینما هو می کنند، یا در سینمای جمهور
می کنند و ادای استقلال محض را درمی آورند یا بازندگان و تمام شده هایی 
هستند که دوست دارند بقیه هم کار نکنند. این همه تناقض را فقط در جو 
یداد  یدادی به رو ســـنگین و عصبـــی امروز می تـــوان با خود حمل کـــرد و از رو
دیگر برد و نگران مضحکه شـــدن نبود. این گروه فشـــار زورگو متوجه نیستند 
فنری که به زور بســـته نگه داشـــته اند را تا ابد نمی توانند همین طور بســـته نگه 
دارند و نیرویی که با فشردن این فنر ذخیره شده، وقتی آزاد شود آنها را به دره 
ک و نفرت انگیز پرتاب خواهد کرد و وضعی از امروزشان  طردشـــدگان ترســـنا

، برای آنها رقم می زند.  هم بدتر
بـــرای اینکـــه ببینیـــم وضعیـــت اقتصـــادی ســـینمای ایران خصوصـــا پس از 
دوران رکود کرونا چگونه اســـت و مرضیه برومند، مهربانی مســـئولان را ســـوای 

ی های سیاستگذارانه یا قضایی، در چه خصوصی  اجتناب از تندرو
ی کنیم به متن هیات مدیره خانه ســـینما  مطالبـــه می کـــرد، مرور

که خبر اســـتعفای مرضیه برومند در آن اعلام شـــد و دلیل این 
اتفـــاق را چنانکـــه خودشـــان بیان کرده اند، ببینیم: »شـــرایط 
کـــم بر ســـینمای ایـــران، تناقضـــات مدیریتی،  پیچیـــده حا
مشـــکلات اقتصادی و فضاهای هیجانی تحمیل شـــده بر 
پیکر سینمای ایران، عرصه بسیار سختی را برای مدیریت 

ایـــن نهـــاد صنفی فراهم می کند که در طول این دوره 
نیـــز ســـخت و پیچیده تـــر شـــد و علی رغم 

تلاش های بی وفقه و دلســـوزانه خانم 
برومند کار را برای ایشـــان دشـــوار 

کـــرد.« بـــه عبارتـــی »فضاهای 
هیجانـــی تحمیل شـــده بـــر 

پیکـــر ســـینمای ایـــران« 
نگذاشـــت کـــه مرضیـــه 
ت  مشـــکلا « منـــد  و بر
اقتصادی« را حل کند. 

باید توجه داشـــت که 
همـــه بدنـــه ســـینما 

یتی  را چند ســـلبر
مشـــهور تشـــکیل 
نمی دهند. بخش 
قابـــل توجهـــی از 

چنیـــن افـــرادی در 
دوره مدیریت فرهنگی 

قبـــل، از پول هـــای آلـــوده 
وارد شـــده به ســـینما و شبکه 

نمایش خانگی چنان بهره مند 
شـــدند که به لحاظ اقتصادی 

اصطلاحـــا بـــار خودشـــان را 
بستند، اما به دلیل شرکت 

در همین پروژه ها سرمایه 

اجتماعی شان را از دست داده اند و حالا ثروتمند و منفور هستند. 
گانه ای  تمام ســـینما اما همین ها نیســـتند. خود مرضیه برومند در بیانیه جدا
که برای شرح دلایل استعفایش منتشر کرد، گفته است: »وضعیت معیشت 
بخش بزرگی از خانواده سینما آنقدر وخیم است که ترجیح می دهند امروزشان 
یانات و  یدادهای غم انگیـــز پی در پی و جر را بـــه فـــردا برســـانند. حوادث و رو
اختـــلاف نظرهـــای درونی خانه نیز منجر به توقـــف برخی از برنامه های کلان 

هیات مدیره و محول کردن آن به  آینده ای دیگر شد.«
هر آدم عاقلی به ســـادگی می تواند بفهمد که چه کســـانی قصد دارند فضا را 
رادیکال تر کنند و ســـینما را بیش از اینی که امروز هســـت یا بیش از آنچه که 
ی ســـوق بدهند.  حتی در دوره کرونا تجربه کرد، به ســـمت تعطیلی یا کم کار
طبیعتا کسانی که وضع شان بسیار وخیم است و ترجیح می دهند امروزشان 
را بـــه فردا برســـانند، از چنین شـــرایطی نفـــع نمی برند و به دنبال آن نیســـتند. 
مرضیه برومند می خواســـت برای این آســـیب دیده ها کار کند و عده ای دیگر 
می خواستند نه او و نه هیچ کس دیگری کار نکند. برومند در بخشی از متن 
اســـتعفانامه اش ضمـــن گلایه از مدیران و مســـئولان فرهنگـــی در نوع رفتار با 
هنرمنـــدان گفتـــه بـــود: »آمدم تـــا با پرهیز از گرفتار شـــدن در چرخه روزمرگی و 
برآوردن خواسته های ابتدایی و کوتاه مدت برخی از اعضا، مطالبات اصلی 
و بنیادین صنوف ســـینمایی را پیش ببرم و برنامه های کلان هیات مدیره را 
که در اولویت خواســـته های صنوف هم بود، دنبال و اجرا کنم« اما متاســـفانه 
یخ خانه ســـینمای ایران دیدیم که »خواســـته های  لااقـــل در ایـــن مرحله از تار
ی  ابتدایی و کوتاه مدت برخی از اعضا«، با ابزار هوچی گری و ایجاد دیکتاتور

»مطالبات اصلی و بنیادین صنوف سینمایی« پیروز شد.  ، بر جو
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رادیکال ها مشغول کارند

نگاهی متفاوت به جشنواره چهلم فیلم کوتاه تهران

رویدادی سینمایی با مدیرانی تنوع طلب

هر چند جشنواره فیلم کوتاه تهران در چهلمین گام برگزاری خود با واکنش های 
متفاوتی مواجه بود اما فصل مشـــترک این واکنش ها، شـــگفت زدگی از میزان 
اســـتقبال مخاطبان از این رویداد بود. نکته ای که شـــاید در فضای هیجانی 
جشـــنواره کمتر امکان بررســـی و تحلیل داشـــت اما حالا و با فاصله گرفتن از 
تب وتـــاب اجرایـــی این رویداد، می تواند با نگاهی متفاوت به ابعاد مختلف 
آن پرداخت. نکته مهم هم این است که آنچه در این دوره به عنوان »استقبال 
ویـــژه مخاطبـــان« مورد تاکید قرار می گیرد، تنها از جنس گزاره های مرســـوم در 
اطلاع رسانی رسمی بخش روابط  عمومی یا دبیرخانه در جشنواره های سینمایی 
نیســـت، بلکه به  خاطره مشـــترک تک تک مخاطبانی تبدیل شـــده است که 
حتی برای یک سانس، میهمان پردیس سینمایی ملت بوده و در یک نوبت 
به تماشای فیلم ها در میان جمعیت متراکم مخاطبان در سالن های نمایش 
فیلم نشسته اند. اما ویژگی این دوره از جشنواره چه بود و چرا ترکیب فیلم های 
کوتاه به نمایش درآمده در دوره چهلم، مخاطبان بیشتری را به سالن های نمایش 
کشاند؟ هر پاسخی به این سوال قطعا نسبتی با کلیدواژه »تنوع« خواهد داشت، 
اما این تنوع در ویترین جشنواره چگونه محقق شد و مصادیقش چه بوده است؟

   تنوع در ژانر
پندار از همان دوره ســـی ونهم که  یکـــی از مهم ترین شـــعارهای مهـــدی آذر

عهـــده دار مســـئولیت دبیری جشـــنواره فیلم کوتاه تهران شـــد، لزوم حرکت 
سینمای کوتاه به سمت تنوع ژانر و خروج از سایه سنگین فیلم های ملودرام 
و خانوادگی با پس زمینه ای از معضلات اجتماعی بود. تمرکز بیش از اندازه 
فیلمسازان سینمای کوتاه طی یک دهه پیش تر بر سوژه های ملتهب و گاه 
تلخ اجتماعی، فضایی یکدســـت را در ویترین جشـــنواره فیلم کوتاه تهران 
کـــم کـــرده بود که طبیعتا چندان بـــاب طبع مخاطبان هم نبود و همین  حا
« در جشنواره فیلم  کوتاه، به صورت  سابقه باعث شد که سیاست »تنوع ژانر
ویژه مورد توجه قرار بگیرد. محصول این رویکرد را به وضوح می شد در ترکیب 
فیلم های دوره چهلم جشـــنواره فیلم کوتاه دید؛ در کنار فیلم های ملودرام 
مرتبط با موضوعات اجتماعی، شاهد حضور طیفی از فیلم ها در ژانرهای 
مختلف بودیم. از تجربه های کمدی ای همچون »داستان یک شب دزدی«، 
»روزی روزگاری ســـینما« و »سربســـته« تـــا روایت هـــای رازآلود و پیچیده ای 
«. تجربه های فانتزی همچون »داستان  «، »تاخاری ها« و »اکو همچون »قوتار
اســـباب بازی« ، »گربه ماهی«، »همه چیز به نظر آقای کاف بســـتگی دارد« و 
»زمـــرد« هـــم در نوع خود مورد توجه طیفـــی از مخاطبان قرار گرفتند. در این 
میان تجربه های تخیلی همچون »افسانه کوه ننوک« یا روایت های جنگی 
همچون »استیک« و »دنیا منم فوعه« هم ژانرهای خاص خود را در ویترین 
جشنواره نمایندگی می کردند. روایت های سیاسی فیلم هایی همچون »خوانا 
بنویسید« و »مدیر مدرسه« در کنار آثار دفاع  مقدسی مانند »برادران آبتنی« 

و »شریف«  پاسخگوی سلیقه گروه دیگری از مخاطبان جشنواره بودند. 

   تنوع در نگاه
اما فراتر از تنوع ژانری آنچه تنوعی مضاعف به ترکیب فیلم های جشنواره 
یکرد در پرداخت بود. به عنوان مثال  چهلم بخشیده بود، تنوع نگاه و رو
یه نگاه متفاوت خود نسبت به تحولات  فیلم »مدیر مدرسه« به واسطه زاو
ی را در فضای  و التهابات اجتماعی ســـال گذشـــته بازخوردهای بســـیار
رســـانه ای رقم زد و فیلمی همچون »خوانا بنویســـید« به واســـطه بازخوانی 
متفـــاوت عملکـــرد منافقیـــن در دهـــه 6۰ تبدیـــل بـــه تجربه ای تـــازه برای 
مخاطبان علاقه مند به این موضوعات شد. در حوزه فیلم های اجتماعی 
ک«  یکرد متفاوت به وضوح مشـــهود بود. روایـــت فیلم کوتاه »زا هـــم این رو
از زنـــی کـــه تصمیـــم به ســـقط جنین خود دارد و به واســـطه یـــک اتفاق به 
ی رو می آورد یا نگاه متفاوت فیلم »خودکشی به سبک نیچه« به  فرزندآور
مقوله ناامیدی در بطن یک جامعه را می توان از مصادیق دیگر این تنوع 
نگاه در تولیدات امسال قلمداد کرد. نکته مهم اینکه جشنواره فیلم کوتاه 
تهران در این دوره، در کنار نگاه باز نسبت به تنوع موضوعات و سوژه ها 
همچنان نســـبت به خطوط قرمز اخلاقی ســـختگیری به خرج داده بود و 
حتی در فیلم هایی مانند »جاذبه غیرنیوتونی« که ســـراغ موضوع به ظاهر 
ملتهبی مانند رفتار خارج از عرف یک نوجوان می رود، شاهد خدشه دار 
شـــدن حریم عرفی و اخلاقی نیســـتیم. این مراعات در تمامی آثار حاضر 
در جشنواره مشهود بود که این نکته را هم می توان از امتیازات این دوره 

از جشنواره به حساب آورد. 

   تنوع بصری
در کنـــار مصادیـــق مرتبـــط بـــا تنـــوع محتوایی آثـــار حاضر در جشـــنواره 
یســـتی فیلم های حاضر در جشـــنواره،  چهلـــم، توجـــه بـــه تنوع بومـــی و ز
منجـــر بـــه تنوع بصـــری منحصربه فردی در ترکیب آثار شـــده بود. حضور 
پررنگ فیلمسازان شهرستانی در این دوره از جشنواره و استفاده آنها از 
لوکیشن های بومی، اصلی ترین عامل تحقق این تنوع بصری در جشنواره 
بـــود. فیلم های شـــاخصی همچون »مورچه«، »آخرین شـــیهه اســـبی که 
خـــواب پروانه شـــدن دید«، »اذان صبح بـــه افق یزد«، »بچه های آبتنی«، 
« تنها بخشی  کو یف«، »افســـانه کوه ننوک« و »ا کسیدرمیســـت«، »شـــر »تا
از فیلم هـــای کوتـــاه ایـــن دوره از جشـــنواره بودند که در کنـــار روایت ها و 
قصه هـــای متنوع، با بهره گیری از لوکیشـــن های مختلف از چهارگوشـــه 
ایران، مخاطبان جشنواره را به فضاهای بصری متنوعی دعوت کردند. 
ی ها«،  ایـــن تنوع بصـــری در تجربه هایی همچون »ترموســـتات«، »تاخار
»بچه های آبتنی« یا »خودکشـــی به ســـبک نیچه«، به  تنوع زبان و گویش 
هـــم مزین شـــده بـــود تا فرهنگ ها و اقوام مختلف هم ســـهم بیشـــتری از 
یداد مهم داشـــته باشـــند. آنچه می تواند تجربه  ترکیب فیلم های این رو
ی چهلمیـــن جشـــنواره فیلم کوتاه تهـــران را به تجربـــه ای تاثیرگذار  برگـــزار
تبدیل کند، امید به ســـرایت این »تنوع« به فضای کلی ســـینمای ایران 
، ســـینمای بلند  اســـت. تنوعـــی که می توانـــد در آینده ای نه چندان دور

ایران را هم به بالندگی بیشـــتر برساند. 

زهرا منصوری
خبرنگار

میلاد جلیل زاده
خبرنگار گروه فرهنگ


